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 سرد گفت  یل یو خ میدست داد گهیبا غرور وارد شد باهم د

 چه خبر؟؟  بایجمال از ز _

 

 حالش خوبه _

 کنه؟؟ یکه نم تیاذ_

 ه یدختر خوب یلیاتفاقا خ  یت یبالا انداختم:نه بابا چه اذ ییا شونه

 

   کردیدختر بچه صحبت م هیگرفت انگار داشت در مورد  خندم

 

   هیخوب یلیدختر خ بایز_

 لجبازه  کممیدل نازک  نطوریاره هست و هم _

 

 ؟؟ یگ یرو چرا به من م رایچ نی خب ا_

 

 ی بفهمه اومدم بهت بگم مراقب باش  یزیچ بایز خوامینم رمیمن دارم م_

 

 ؟ یریکجا م_

 رو از استرس دور کنم   نایژ  خوامیفقط م  گمی تونمیزد : نم یچشمک
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 د؟یکرد یشتا _

 اره _

 

 ه یعال_

 

  ادیم ایبچه مون به دن یبه زود_

   یزدم : به سلامت یلبخند 

 تا رازشو بهت بگه  یبش  کیکن بهش نزد یداره سع یراز هی بای:ز دیجلو کش خودشو

 دیشدم :شا یکرده بودم. با خودکار تو دستم مشغول باز دایرازه تنفر پ یاز هرچ

  دیرو ندارم ناموسا تمومش کن دیجد  یباز یحال و حوصله   گهیباورت نشه اما د

 

 ه؟ یچ دیجد یبهم رفت : باز ییغره ا چشم

بهم   یلیگندم خ گهیم یکی. گهیم یچ هی  زنهیزنگ م یکیبالا انداخت:هر روز  ییا شونه

   ستی ن کینه گندم بهم نزد  گهیم یکیاون  کهینزد

 

 ییکنم؟ خدا کاریچ دیراز بزرگ داره! ناموسا من الان با هی دیگیرو م بایهم ز حالا

 به حرف کدومتون باور کنم  دونمینم

 

 گندم زندست؟  گهیم یک_

کردم دنبالش رفتم اما   دایامار طرفم پ یشماره ناشناس حت  هیبالا انداختم :  ییا شونه

 به بن بست خوردم 
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 گه؟ یم یچ_

 !گهید زیگندم زندست ، رو به روته و هزارتا چ گهیم_

   نمیییبا تعجب نگاهم کرد:شماره طرفو بده ب

 رو نشونش دادم اونم مثله من تعجب کرد  امایپ

 

 ه؟یکار ک یعنی_

 دونم یبالا انداختم :نم ییا شونه

 

 ؟ یدونیکه نم یچ یعنی_

 کنم  دایپ  تونمیخب طرفو نم_

 

 ه؟ یک یشناسینم_

 :ادرسو بهم بده   دیبه چونه ش کش  ینه تکون دادم که متفکر دست یبه معن  سرمو

 

چرا   دونمیغذا نم دن یبا د دیبرگه کاغذ نوشتم و به طرفش گرفتم. حم هیرو  ادرس

 کرد رفت   یباشه گفت و بعد خداحافظ هیاما خودشو نباخت و  دیرنگش پر

 

 رو تماشا کردم  دیرفتن حمداشت  دید رون یشدم و از پنجره بزرگ که به ب بلند

 راز  داره؟  بایز یک یچ یعنی
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  دمیبهش رنگ زدم جواب نداد. اخمامو تو هم کش یرو گرفتم اما هر چ بایز شماره

 جواب داد  نباریبازم شماره شو گرفتم که ا

 

 ؟؟ ی: کجا بود دمیخوش و بش پرس یکم بعد

 حموم_

 

 ؟ یبرگرد  یخواینم_

 نه! _

 گه یددیببخش ؟خبیتا ک یلجباز بایز_
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